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 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

استخـدام

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی

پیرایش علیرضا 
   ارائه جدیدترین متد روز 

خدمات پوست و مو آقایان   
 نشانی : جزیره کیش ، فاز A ، پارک 

مینا ، مجتمع خدماتی پارسیان ، غرفه 15                
09347683179 -  09128639179

پیرایشگاه

تعمیرات کولر - اسپیلت
  09391495518

جاسم کریمی
فوری - مطمئن

تعمیرات کولر

4442499944424999
با یک تماس مشترک شویدبا یک تماس مشترک شوید

حمل بار

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

مفقـودی

اصل کارت کیشوندی به شماره 233399/01
 به نام  مهدی رشیدی گوغری مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اپلیکیشن خدماتی کیش
غذا، مارکت، خرید، دلیوری و... 

www.Dustam.com
099 66 77 3437

تم دوســـ ـ

اپلیکیشن خدماتی

متقاضی رهن و اجاره 
یک خوابه

 در نوبنیاد   
  شماره تماس :

09367969441

متقاضی 
رهن و اجاره

روزنامه اقتصاد کیش استخدام می کند
خانم مسلط به شبکه های اجتماعی

 و فضای مجازی
 برای فعالیت و مدیریت گروه ها

تلفن هماهنگی : 
44420284

    گروه حوادث  -     زن میانســال که قرار بود با شــراکت یکی از 
بستگانش کافی شاپ راه‌اندازی کند وقتی پشیمان شد و پولش را 
خواست به دست شریکش کشته شد. 18 فروردین پسر جوانی به 
پلیس مراجعه کرد و از ناپدید شــدن مادرش خبر داد: مادرم به نام 
مستانه سوار بر خودرواش از خانه خارج شد. اما دیگر برنگشته است.
پس از این شکایت ردیابی‌ها برای یافتن زن میانسال آغاز شد و شماره 
خودروی وی در اختیار تیم‌های گشت پلیس قرار گرفت. در حالی 
که تحقیقات در این پرونده ادامه داشت چوپانی در بیابان‌های اطراف 
شهرری، متوجه رفتار عجیب سگش شد که مدام پارس می‌کرد و از 
او می‌خواست به سمت کانال آبی برود که در آن نزدیکی بود. چوپان 
جوان بدنبال سگش خود را به کانال آب رساند و با یک گونی مواجه 
شــد که بوی تعفن شــدیدی از آن به مشام می‌رسید. با باز کردن در 
گونی او با جسد یک زن مواجه شد. بدنبال کشف جسد موضوع به 
پلیس اعلام شد و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت راهی 
محل شده و با جنازه زنی 50 ساله مواجه شدند که حدود یک ماه از 
قتلش می‌گذشت. آثار کبودی روی گردن زن میانسال حکایت از قتل 
بر اثر خفگی داشت. جسد زن ناشناس به پزشکی قانونی منتقل شد 
و در ادامه خانواده مستانه با مشاهده جسد هویت او را تأیید کردند. با 
کشف جسد زن میانسال، این بار تحقیقات برای یافتن عامل قتل آغاز 
شد و در ادامه تحقیقات تیم جنایی خودروی زن میانسال را نیز که در 
جنوب تهران رها شده بود پیدا کردند. در بازرسی از داخل خودرو 
سرنخ حل این معمای جنایی به پلیس داده شد. داخل خودرو و زیر 
صندلی راننده، کارت بانکی پیدا شد که متعلق به آرش یکی از اقوام 
مقتول بود. کارآگاهان در تحقیق از خانواده مقتول دریافتند زن میانسال 

مدتی قبل با آرش برای راه‌اندازی یک کافی شــاپ شراکت کرده و 
مقداری پول به او داده بود. بنابراین دستور تحقیق از آرش صادر شد. 
وی در تحقیقات اولیه گفت: مستانه شریک کاری و از اقوام نزدیکم 
بود. چند روز قبل از ناپدید شدن مستانه با او قرار داشتم و احتمالاً در 

آن زمان کارت از جیبم بیرون افتاده است.
اما آنچه شــک کارآگاهان را بیشتر می‌کرد این بود که کارت بانکی 
زیر صندلی راننده افتاده بود. در ادامه نیز همسر آرش به پلیس گفت: 
مدتی اســت که همسرم بســیار آشفته حال و پریشان است و مدام 
قرص‌های خواب آور می‌خورد. او در خواب هم هذیان می‌گوید و 
مدام می‌گوید ببخشید من نمی‌خواستم اینطوری شود. مرا ببخشید.  
بدین ترتیب فرضیه قتل از ســوی آرش قــوت گرفت و در ادامه 
بازجویی‌ها وی ســرانجام به قتل اعتراف کرد. عذاب وجدان یک 
لحظه رهایم نکرد پریشــان است و ناآرام؛ خودش می‌گوید عذاب 
وجدان دیوانه‌اش کرده اســت.اما مدام تکرار می کند که ناخواسته 
مرتکب قتل شــده و قصدی برای کشتن مستانه نداشته است. چرا 
دست به قتل زدی؟ ناخواسته بود من مشکلی با او نداشتم ما باهم 
شریک بودیم و می‌خواستیم کافی شاپ بزنیم. البته من کار دیگری 
داشــتم. شغلت چه بود؟ لوازم یدکی خودرو داشتم و از آنجایی که 
خیلی در این کار موفق نبودم تصمیم گرفتم که آن کار را تغییر دهم. 
به همین خاطر پیشنهاد کافی شاپ را دادم. او هم استقبال کرد و 70 
میلیون تومان برای سرمایه‌گذاری به من داد. خودم هم مبلغی پول 
داشتم و کار را شروع کردم. اما خیلی زود تصمیمش عوض شد و 
گفت پول هایش را می‌خواهد. او معتقد بود که ســرمایه‌گذاری در 
بازار دیجیتال و طلا، درآمدش بسیار بیشتر از کافی شاپ است. اما من 

که همه پول را صرف راه‌اندازی کافی شاپ کرده بودم نمی‌توانستم 
پولش را پس بدهم. روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟ با مستانه قرار گذاشتم 
تا با او صحبت کنم. می‌خواســتم او را مجاب کنم که از تصمیمش 
منصرف شود و شراکتش را بهم نزند. یا اینکه به من مهلت بدهد تا 
پول را تهیه کنم. اما او با عصبانیت شروع به سر و صدا کرد. فقط دستم 
را روی دهانش گذاشتم که فریاد نزند اما ناگهان نفسش بند آمد. با 
جســد چه کردی؟ خیلی ترسیده بودم، با جسد به سمت شهرری 
حرکت کردم و در بیابان‌های اطراف، کانال آبی پیدا کردم. جسد را 
داخــل گونی که داخل خودروی مقتول بود قرار دادم و فرار کردم. 
اول به خانه رفتم، فکر می‌کردم از جسد کیلومترها فاصله گرفته ام. 
اما در حقیقت هیچ جایی نتوانستم بروم. در تمام این مدت با عذاب 
وجدان زندگی می‌کردم. چهره مقتول و لحظه جنایت، مرا ثانیه‌ای رها 
نکرد و حتی در کابوس‌های شبانه‌ام نیز او را می‌دیدم.خیلی پشیمانم.  
اما آنچه شــک کارآگاهان را بیشتر می‌کرد این بود که کارت بانکی 
زیر صندلی راننده افتاده بود. در ادامه نیز همسر آرش به پلیس گفت: 
مدتی اســت که همسرم بســیار آشفته حال و پریشان است و مدام 
قرص‌های خواب آور می‌خورد. او در خواب هم هذیان می‌گوید و 
مدام می‌گوید ببخشید من نمی‌خواستم اینطوری شود. مرا ببخشید.  
بدین ترتیب فرضیه قتل از ســوی آرش قــوت گرفت و در ادامه 
بازجویی‌ها وی ســرانجام به قتل اعتراف کرد. عذاب وجدان یک 
لحظه رهایم نکرد پریشــان است و ناآرام؛ خودش می‌گوید عذاب 
وجدان دیوانه‌اش کرده اســت.اما مدام تکرار می کند که ناخواسته 
مرتکب قتل شــده و قصدی برای کشتن مستانه نداشته است. چرا 
دست به قتل زدی؟ ناخواسته بود من مشکلی با او نداشتم ما باهم 

شریک بودیم و می‌خواستیم کافی شاپ بزنیم. البته من کار دیگری 
داشــتم. شغلت چه بود؟ لوازم یدکی خودرو داشتم و از آنجایی که 
خیلی در این کار موفق نبودم تصمیم گرفتم که آن کار را تغییر دهم. 
به همین خاطر پیشنهاد کافی شاپ را دادم. او هم استقبال کرد و 70 
میلیون تومان برای سرمایه‌گذاری به من داد. خودم هم مبلغی پول 
داشتم و کار را شروع کردم. اما خیلی زود تصمیمش عوض شد و 
گفت پول هایش را می‌خواهد. او معتقد بود که ســرمایه‌گذاری در 
بازار دیجیتال و طلا، درآمدش بسیار بیشتر از کافی شاپ است. اما من 
که همه پول را صرف راه‌اندازی کافی شاپ کرده بودم نمی‌توانستم 
پولش را پس بدهم. روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟ با مستانه قرار گذاشتم 
تا با او صحبت کنم. می‌خواســتم او را مجاب کنم که از تصمیمش 

منصرف شود و شراکتش را بهم نزند. یا اینکه به من مهلت بدهد تا 
پول را تهیه کنم. اما او با عصبانیت شروع به سر و صدا کرد. فقط دستم 
را روی دهانش گذاشتم که فریاد نزند اما ناگهان نفسش بند آمد. با 
جســد چه کردی؟ خیلی ترسیده بودم، با جسد به سمت شهرری 
حرکت کردم و در بیابان‌های اطراف، کانال آبی پیدا کردم. جسد را 

داخل گونی که داخل خودروی مقتول بود قرار دادم و فرار کردم. 
اول به خانه رفتم، فکر می‌کردم از جســد کیلومترها فاصله گرفته 
ام. اما در حقیقت هیچ جایی نتوانســتم بروم. در تمام این مدت با 
عذاب وجدان زندگی می‌کردم. چهره مقتول و لحظه جنایت، مرا 
ثانیه‌ای رها نکرد و حتی در کابوس‌های شبانه‌ام نیز او را می‌دیدم.

خیلی پشیمانم.  

حرف زدن قاتل در خواب دستش را رو کردحرف زدن قاتل در خواب دستش را رو کرد

گروه حوادث  -  پســر جوانی که در خیابان تهرانســر، مردی را مقابل 
چشــمان دخترش به قتل رسانده بود، با هوشیاری کارآگاهان اداره دهم 

پلیس آگاهی قبل از اینکه از کشور خارج شود، دستگیر شد.
دوازدهم بهمن‌ ماه سال 1402، کارکنان انتظامات بیمارستان فیاض‌بخش 
از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی 110، مرگ مشکوک مرد 

جوانی را روی تحت بخش اورژانس گزارش کردند.
به‌دنبال اعلام این خبر، تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
راهی سردخانه بیمارستان شدند و جسد مردی حدوداً 44ساله را مشاهده 
کردند که براثر جسم نوک‌تیز به قتل رسیده بود؛ بررسی‌های اولیه نیز نشان 
می‌داد که مقتول در جریان درگیری با 2 نفر در یکی از خیابان‌های محله 

تهرانسر قربانی جنایت شده است.
همســر سابق مقتول که شاهد جنایت بود در جریان تحقیقات گفت: با 
مقتول و دختر 14ســاله‌مان داخل خودروی پژو206 در خیابان تهرانسر 
بودیم که ناگهان همسر سابقم با 2 نفر از سرنشینان یک ماشین پژوپارس 
به‌خاطر توقف نامتعارف درگیر شد و  در جریان این نزاع به قتل رسید؛ 2 

مرد جوان پس از ارتکاب جنایت، سریعاً متواری شدند.
طولی نکشید که کارآگاهان پای در خیابان موردنظر گذاشتند و با بازبینی 
دوربین‌های مداربســته، هویت صاحب پلاک خــودروی پژوپارس 
را شناســایی کردند؛ او در جریان تحقیقات مدعی شــد که زمان حادثه 
خودروی موردنظر دست پسرش بوده است و از وقوع قتل بی‌خبر است.

بدین ترتیب پسر جوان نیز هدف بازجویی‌ قرار گرفت و ضمن اعتراف 
به شرکت در درگیری مرگبار گفت: روز حادثه با یکی از دوستانم به‌نام 
نیما با ماشین پژوپارس پدرم در محله تهرانسر می‌گشتیم اما ناگهان وسط 
خیابان توقف کردیم؛ ناگهان مقتول به‌همراه خانواده خود که ســوار بر 

خودروی پژو206 بود به‌قصد اعتراض، فحاشــی کرد و مشاجره‌ای بین 
ما شکل گرفت.

متهم ادامه داد: در این میان نیما از ماشین پیاده و با مرد جوان در خیابان درگیر 
شد و او را به قتل رساند! پس از ارتکاب جنایت قبل از اینکه پلیس از راه 

برسد، فرار کردیم و از آن به بعد دیگر خبری از دوستم ندارم!
دستگیری قاتل در اسفراین

کارآگاهــان اداره دهم پلیــس آگاهی پس از دریافت این اظهارات مهم، 
اقدامات اطلاعاتی گسترده و شبانه‌روزی را کلید زدند که در این شاخه 
از تحقیقات مشخص شد مرد جنایتکار پس از ارتکاب جرم به یکی از 
روستاهای اسفراین واقع در استان خراسان شمالی رفته است و قصد دارد 

به‌صورت قاچاق، کشور را برای همیشه ترک کند.
اقدامات پلیسی ادامه داشت تا اینکه 17 اردیبهشت‌ ماه امسال، کارآگاهان 
جنایی بی‌درنگ راهی اســفراین شدند و پس از تعقیب و مراقبت‌های 
نامحسوس، متهم را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند و مرد جوان در 
همان بازجویی‌های اولیه به ارتکاب جنایت در محله تهرانسر اعتراف کرد.

گفت‌وگو با متهم
اعتیاد داری؟

19 سالم است و تا حالا هیچ‌گونه موادمخدری مصرف نکردم.

روز حادثه در تهرانسر چه‌کار می‌کردید؟
با یکی از دوستانم در آنجا می‌گشتیم و مشغول تفریح بودیم.

چه شد که دستانت را به خون آلوده کردی؟
در وسط یکی از خیابان‌های تهرانسر توقف کرده بودیم که مقتول به‌خاطر 

این موضوع به ما فحاشی کرد که خیلی عصبانی شدم.
بعد چه شد؟

مقتول ناگهان از خودرو پیاده شد و با چاقویی که در دست داشت به‌سمتم 
حمله کرد اما من از خود دفاع کردم و او را به قتل رساندم.

برای چه وسط خیابان توقف کردید؟
یکی از دوســتان را در خیابان دیدم و برای احوال‌پرســی وسط خیابان 

توقف کردیم!
با چه وسیله‌ای مرتکب جنایت شدی؟

یک قیچی همراهم بود که با آن ضرباتی را به ترقوه و بازوی مقتول وارد 
کردم.

قیچی را کجا انداختی؟
هنگام فرار، قیچی را داخل یکی از پارک‌های غرب تهران انداختم.

پس از ارتکاب جنایت کجا رفتی؟
به روســتای پدری خود واقع در اسفراین رفتم و می‌خواستم کشور را با 

کمک قاچاقچی‌ها ترک کنم که بازداشت شدم.
پشیما نی؟

بله! نمی‌خواســتم مرد جوان را مقابل چشمان دختر خردسالش به قتل 
برسانم؛ پشیمانم و شرمنده خانواده مقتول هستم.

متهم برای ســیر مراحل قانونی پرونده به زندان اعزام شــد و تحقیقات 
همچنان ادامه دارد.

قتل مرد مقابل چشمان قتل مرد مقابل چشمان 
گروه حوادث  -      رفتارهای شوهرم کم کم باعث شد تا دخترش!دخترش!

بهش شک کنم و بفهمم وارد یک رابطه جدید با یک زن 
شده اما هرگز فکر نمی کردم اون زن.....!

رابطه نامشروع با عروس خانواده آبروی فرهاد را برده بود.او 
با همسر برادرزنش رابطه داشت و به او پیامک‌های عاشقانه 

می‌داد اما فکرش را هم نمی کرد لو رفته باشد…
همسرش وقتی فهمید، دیگر فرهاد چیزی برای از دست 

دادن نداشت…
در پرونده قتلی که در شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران 
بررسی شد، زنی که متهم بود شوهرش را با همدستی دو 

نفر از اقوامش به قتل رسانده‌ است. از اتهام قتل تبرئه شد.
بــا توجه به مدارک موجود در پرونده ٩ مرداد ٨٨ مأموران 
کلانتری ٢٠١ بومهن جســد مرد ‌۴۵ســاله‌ای را در یک 

خودرو کشف کردند.
مأموران در تحقیقات اولیه خود متوجه شدند مقتول فرهاد 

نام دارد.پدر فرهاد به مأموران گفت:
فرهاد همراه با پسر دیگرم به منزل ما ‌آمد؛ اما همسرش را به 

دلیل اینکه مادرزنش بیمار بود، با خود نیاورده بود.
از آن شب دیگر از او خبری نداشتم.

زمانی که دنبال فرهاد می‌گشــتم، خانواده عروسم به من 

گفتند که فرهاد با همســر برادرزنش رابطــه دارد و به او 
پیامک‌های عاشقانه می‌دهد.

به‌ این‌ترتیب مأموران همســر فرهاد را بازداشــت و از او 
بازجویی کردند.

او در تحقیقات به مأموران گفت:چندی پیش به رفتار‌های 
فرهاد مشــکوک شدم و متوجه شدم با عروس‌مان رابطه 

نامشروع دارد.
برای اینکه مطمئن شوم، یک روز پنهانی تلفن عروس‌مان 
را برداشتم و با شوهرم قرار گذاشتم هنگامی که فرهاد من 

را سر قرار دید، بسیار شوکه شد.
پس از آن رفت و ماشین دایی من را گرفت و چند ساعت 
بعد با من تماس گرفت و گفت به خاطر اینکه آبرویش را 

در فامیل برده‌ام؛ می‌خواهد خودکشی کند.
پس از آن تماس دیگر فرهاد را ندیدم.

به‌این‌ترتیب کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای 
رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شد.

پس از رسیدگی متهم پرونده از اتهام به قتل تبرئه شدند.
خانواده مقتول به رأی صــادره اعتراض کردند و پرونده 
برای رسیدگی بیشتر به دیوان عالی کشور ارسال و دیوان 

اعتراض را وارد ندانست و رأی را تأیید کرد.

حدس می زدم شوهرم خیانت کندحدس می زدم شوهرم خیانت کند
 اما باورم نمی شد آن زن...! اما باورم نمی شد آن زن...!

کشف اسرار جسد زن میانسال در بیابان های شهرری؛

اصل کارت کیشوندی به شماره 151513/01
 به نام  مرتضی عمادی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد


